
  

  2ادبي علوم و فنون     

از  .......................در جريـان بـود و    .......................و  ....................... شـيوه كسـاني ماننـد    طبيعي و بـه  طور به ....................... شعر مدر قرن ده -1
 نمايندگان آن است:

    بابافغاني ـ حافظـ سعدي لطيف و فصيح ـ ) 2  حافظ ـ مولانا ـسعدي لطيف و فصيح ـ ) 1

  محتشم. ـ سعديـ  وحشي بافقيواقع گرا ـ ) 4  حافظ ـ وحشي بافقيـ فني ـ سعدي ) 3

 كدام گزينه درباره شعر در دوره صفوي صحيح است؟ - 2

  دهنده دوره قبل است. ) زبان در اين دوره ادامه2  به مضامين تازه تبديل شد.شعر اين دوره تمثيلات كهن در ) 1

  رد.ااندرز در اين دوره خريداري ند) پندو4  شود. ع مذهب وابسته ميوضو) شعر به دربار با م3

 شاعران است؟ يك از زير درباره كدام هريك از عبارت - 3

  »گرايي واقعسبك داراي رقت معني در شعر، داراي ظرافت معنايي، حد واسط سبك عراقي و هندي، معروف در سرودن اشعار مذهبي. داراي «

  شي بافقي، محتشم، بابافغاني) بابافغاني، بابافغاني، وح2  وحشي بافقي، محتشم، وحشي بافقي، ) بابافغاني، وحشي بافقي1

  ، محتشم، وحشي بافقي، وحشي بافقي) وحشي بافقي، بابافغاني4  وحشي بافقي، محتشم، وحشي بافقي بابافغاني، بابافغاني،) 3

 است؟ زير بيت درست طيعقت گزينه كدام - 4

 »ادفر مشك چون خاك همي ببويد/  ردلب روي چون باغ همي بخندد«

 فر اد مشك چن خاك مي ه يد بو ب/  بر دل روي چون باغ مي ه دد خن ب )1

 فر اد ك مش چن خاك مي ه يد بو ب/  بر دل ي رو چن باغ مي ه دد خن ب )2

 فر اد مشك چن ك خا همي يد بو ب/  بر دل ي رو چن غ با همي دد خن ب )3

 ادفر مشك چن ك خا مي ه يد ببو بر دل ي ور چن  باغ مي ه دد خن ب )4

 ؟نيستهاي شعر بيدل دهلوي  كدام گزينه از ويژگي - 5

  انگيز هاي خيال ) استعاره2  ساده و زوديابهاي  ) داراي مضمون1

  هاي بديع ) مضمون4    شاعرانه هاي رمزآميز هام و تخيلب) ا3

 ؟نيستصحيح  »مكتب وقوع«ي  كدام گزينه درباره - 6

  ) اين جريان شعري از جريان لطيف و فصيح عقب ماند.2  است. مدهعري قرن شي ها ) جزو جريان1

  .ند) متوليان آن قصد داشتند با اين مكتب از تقليد رها شو4  حاصل ماند. نهايت بي ) اين مكتب در3

 دارد؟ »مجاز«كدام بيت  - 7

  غ عشق تو گلي نيست كه از ياد رود/ دا ناشاد رود خاطر) گر تمناي تو از 1

  / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود وان از سر او برد هواي شيرين) نت2

  / تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود ) كاش چون شمع همه سر شود اعضاي كليم3

  حدواندازه شود جهان بي از حد هدوار/  ) هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود4

 است....... ...............ترين نوع مجاز، مجاز به علاقه  مهم - 8

  ) ملازمت4  ) مكانت3  ) مشابهت2  ) مجاورت1

 است؟ »مجاز«ي شهر   در كدام بيت واژه - 9

  تو گفتي كه با من به يك پوست بود/  ) به شهرم يكي مهربان دوست بود1

  / كزان شهر جوينده بهر آمدند زديك شهر آمدندن) چو از دشت 2

  تواند/ پرستنده و خاك پاي  ) همه شهر زنده براي تواند3

 / چو آمد به شهر اندرون نامجوي گه سوي شهر بنهاد روي ) پس آن4

 

 

  



 ؟نيستمجاز » سر«ي  در كدام بيت واژه -10

  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي يال/ چه خ ) سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي2  سازد / همواره هم او كار عدو مي سازد حيي كه به قدرت سر و رو مي )1

  / به آب اندر افكند گلرنگ را كينه و جنگ را ) سرش تيز شد4  / پر از خون دو ديده پر از كينه سر ليگران را جگر) پر از درد خوا3

 ؟نداردبا ابيات ديگر هاي آوايي ناهمسان  كدام بيت پايه - 11

  راسياب/ اگر بشنود نام اف بآ) شود كوه آهن چو درياي 2  / كرامت فزايد كمال آورد ) بيا ساقي آن مي كه حال آورد1

  / كه از روي ما رنگ زردي ببرد ) هزار آفرين بر مي سرخ باد4  ي روشنايي / از آن مردم ديده ) سلامي چو بوي خوش آشنايي3

 آوايي دارد؟ كدام بيت تنها سه پايه  -12

  ان بود از او باشد كه دلداري كند/ نوميد نتو دلم نگشود از او ) دلبر كه جان فرسود از او كام1

  وفايي ي بي برد شيوه / ز حد مي گرچه در حد حسن است ) عروس جهان2

  / تا تن خاكي من عين بقا گرداني ) ساقيا باده كه اكسير حيات است بيار3

  ي بنوشخشند گنه م/ گفت بب ميخانه دوش ي ) هاتفي از گوشه4

 ساخته شده است؟ »مستفعلن«كدام گزينه برپايه چهار  -13

  زنم خرامي مي شعيش از هر طرف بر خو/ گلبانگ  و سهيسر ي ) تا بو كه يابم آگهي از سايه1

  د كه تو يار من و من يار تو باشم/ حيف باش مايه كه باشم كه خريدار تو باشم ) من بي2

  ديگر بگذشتي كه كند زنده به بويم/ بار  ي اويم ) كاش آن دلبر عيار كه من كشته3

  ه كه ببندي و نپاييبستن از آن بِا/ عهد ن مهر و وفايي ) من ندانستم از اول كه تو بي4

 ؟شده است نشان دادهدرستي   شكل عروضي كدام ركن به -14

فعولن:) ΥΥΥ  2مفتعلن:) 1 Υ  3:مستفعلن (  Υ  4 :فعلاتن (Υ ΥΥ  

 وزن بيت زير كدام است؟ - 15

 »احمد نشست ي وبهج/ بر در مح اول كه الف نقش بست ي تخته«

  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن2    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن4    ) مفتعلن مفتعلن فاعلن3


